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   مقدمه
با آن سر و كار داشته است  معماري از جمله هنرهايي است كه انسان از ساليان دراز

 حـد  تكنيـك معمـاري را بـه    ،ماران در طول تاريخ با استفاده از تجربه و محاسـبات و مع
قابل بررسي است اصل تكنيكي يا فني معمـاري   هولي آنچه در اين مقال اند؛ اعتلا رسانده

آن را در آثار معماري مـدرن و متـأخر    فقدانتوان  ديگر آن است كه مي عدبلكه ب ،نيست
كمـال مطلـوب در اثـر     يآن رنگ بـو  ؛ كهمشاهده كرد حتي در معماري مساجد معاصر

شايد يكي از . دهد كمالي كه در روح و باطن اثر معماري خود را نشان مي .معماري است
 معنوي هروحي و مرتب احوال ،اين كمال مطلوب در روح اثر معماري سنتي حضور دلايل

ت از روش تحليلـي و  بـا اسـتعان   در ايـن مجـال  نگارنده سـعي دارد  . بوده باشد معمار آن
مسجد با توجه به مراحل و   هضمن بررسي نوعي نمادپردازي در عناصر سازند همبستگي

  .جلب كندف معمار صنمقامات عرفان به نوعي توجه مخاطب را به سلوك عارفانه در 
  
  ف و مقامات در عرفانوتص

يه بـه  فوترين مباحثي است كـه در رسـالات ص ـ   مهممرحله يا مقام در عرفان يكي از 
حركـت  . تواند شاهدي بر اين مدعا باشد فيه به آن ميوخورد و تأكيد بزرگان ص چشم مي

از موقعيتي به موقعيت ديگر مديون گذشت از مواضعي است كه تغييري را در خود جاي 
منفعـت اسـت و گـاه نزولـي و     و گاه اين تغيير صعودي است و موجب سـود  . داده است

به عنوان مثال آدم ابوالبشر بـا  . در خود جاي داده است زيان و ضرر كه كاستي را موجب
تخطي از فرمان معبود نزول مقام پيدا كرد و از بهشت به زمين مادي رجعت فرمود و يـا  
اينكه خلقت انسان از روح خداوندي و جاي گرفتن آن در كالبد مادي نوعي نزول مقام و 

تا انسـان   ،ل سلوك عرفاني باشدترين دلي موقعيت در انسان بود و شايد همين اصل مهم
ف است كـه  ومحبوس در قفس تن رهايي يابد و به معبود و معشوق خود برسد و اين تص

ست كـه  ا طريقت، سير خاص مراد از« .ف علم طريقت استوتص. آورد آن را به همراه مي
مخصوص سالكان راه حق است؛ مانند ترك دنيا و دوام ذكر و توجه بـه مبـدأ و تبتـل و    

و امـا   )552:1350 ،سجادي(»…ا و دوام طهارت و وضوء و صدق و اخلاص و غير آنانزو
ف آن بود كه تو را خداوند از تو بميراند و به وتص«: كند ف را چنين تعريف ميوجنيد تص

  )37:1370،عطار نيشابوري( »خود زنده كند



  3 / هاي خدا جوي هفت وادي عشق عطار در بناي خانهو  جست

ي ف و رسيدن به مقام صوفي آن بود كه سالك بـا گـذر از مراتـب و مقامـات    وپس تص
. شيطان نفس را كشته و آن الوهيت مقتول به سيف النفس را با زهدو رياضت احيا كنـد 

و نهايت همه اين مقامات مقام فنا و بقاي باالله است كه سالك همه چيـز خـود را در راه   
ماديات را فنا كرده و با وصل بـه معبـود بقـا    . كند دهد و همه چيز را دريافت مي خدا مي

ف نيل به مقام عرفـاني خاصـي   وايت تصهالبته ن« .فس مطمئنه استيابد و آن بقاي ن مي
در حدي نيست كه بتوان حق  انيست، بلكه وصال حق تعالي است، ولي چون آدمي صرف

لذا كسب ايـن فضـايل بـراي دسـتيابي      …معرفت يابد» مطلق«تعالي را بشناسد و به آن 
البتـه ايـن    )115:1382 ،نصـر ( »هسـتند  سـته كامل انسان به حق تعالي ضـروري و باي 

  . نوعي حالات باطني هستند كه از عالم روح و كل هستي جدا ناپذيرند لفضاي
و  استپس عارف همان سالك است كه هدف وي رسيدن به وصال معبود و معشوق 

در بـاب ايـن   . براي رسيدن به هدف نهايي يعني وصال او بايـد مقامـاتي را تجربـه كنـد    
 صوفيان معتقدند هدف رسيدن به حال يا فضليت  كه همه تأكيد كرد مقامات بايد مجدداً

بلكه رسيدن به مقام فناست ولي در مسير اين راه مقاماتي است كـه هـر    ،نيست خاصي
كنـد ولـي در معنـا و هـدف همـه       سالك اندر خورد مكاشفات خـود آنهـا را تجربـه مـي    

سـيدن بـه هـدفي از    ماند كـه بـراي ر   بدان مي راين گفتا .ند و آن مقام وصال استا مشترك
  .حركت كرد ولي نهايت هدف يكي خواهد بود سالك توانايي وردخراند و  هاي گوناگون راه

دريافت از طريق عرفـاني   بر حسبدر باب مقامات عرفاني، صوفيان طريقت هر كدام 
در شـمارش و نامگـذاري بـا يكـديگر      اند كـه بعضـاً   مقامات را شمارش و نامگذاري كرده

 مقصـدي  بلكه بـه ماننـد   ،و اين اختلاف نه به دليل هدف متفاوت است. داختلافاتي دارن
آن  مقصـد و  مبدأ ندچهر هاست و  مسافتاست كه هدف رسيدن به آن و مراد شمارش 

هاي بين راه متفـاوت   راه انتخابي او و همچنين منزلگاه و مسافر مشخص است ولي توان
اي سلوك در نظر گرفته و آنها را توبه، هفت مقام را برمع لالدر كتاب  جابونصر سرا. است

و  7شيخ علاءالدوله سمناني عارف بزرگ قرن . داند ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا مي
كنند كه هر كدام در برابر يكـي از   ير هفت نبي درون آدمي بيان ميعبمقامات را با ت« 8

رهنمودهـاي   ولهلداما شيخ علاءا )124:1382 ،نصر( »احوال و فضائل باطني آدمي است
شـيخ  ( كنـد  ه مـي عرض ـخود را در چهل منزل يا چهل مجلس به پيـروان خـود     عارفانه 

منـازل  در  5و اما خواجه عبداالله انصاري عارف بزرگ قـرن   .)1358، علاءالدوله سمناني
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شود كه مشـتمل   د كه اين ده وادي صد منزل را شامل ميبر نام مي از ده وادي السائرين
عطـار نيشـابوري   . )318:1353، فروزانفر( شود صد ميدان ناميده مي واست  بر هزار مقام

برد و آنها را طلـب، عشـق، معرفـت،     عارف بزرگ اهل طريقت از هفت شهر عشق نام مي
ابوسعيد ابـوالخير عـارف بـزرگ قـرن     . و فقر نامگذاري كرده است استغنا، توحيد، حيرت

او مقامـات تصـوف را    .دمقامـات تصـوف دار   ها را در باب ترين گزارش  پنجم يكي از قديم
خواجه نامگذاري بسياري از ايـن مقامـات را بـا    . منزل يا مقام در نظر گرفته است 40در

  .توجه به مستندات قرآني انجام داده است
معتقد است كه آدمي براي رسـيدن بـه فنـا بايـد      بحرالحقيقهحمد غزالي در كتاب ا

البتـه سـلوك عارفانـه و رسـيدن بـه كمـال        )124:1382 ،نصـر (. هفت دريا را طي كند
بلكه اين سلوك و مقامـات در   ،مطلوب فقط در ادبيات عرفان اسلامي تعريف نشده است

  .قابل مشاهده است هاي گنوسي و مانوي ينيو همچنين در آ تيسعرفان بودايي و هندوئ
ين تـر  به هر حال در طي اين مقامات سالك بـا تجربـه كـردن هريـك از آنهـا، قـوي      

شمرد و او را به حيات معنوي و بقاي باالله كه  تأثيرات و انفعالات دنيوي نفس را خوار مي
  . رساند همان هدف عالي است مي

  
؛ منبع نگارندهتنظيم جدول (د هفت در قلمروهاي مختلف ددهاي عونمايش برخي نم .1جدول 

  )1338مؤيد محلاتي 
  

در صفات 
  تعالي و قرآن باري

هفت بار توبه  -)الكتاب فاتحه(آية سورة اول قرآن هفت-هفت صفت خدا
هفـت   -ها به مدت هفت سال مبتلا شدن ايوب به كرم -آدم در برابر خدا

هفـت   -هفت بار طواف به دور خانه خدا   -مرتبه سعي ميان صفا و مروه
هفـت   -هفت سـلام  -هفت بطن -هفت شرط معجزه -هفت سبع -مبين

 -هفـت خليفـه   -هفت قلعـه خيبـر   -هفت قبله -هفت تحليل -ركن نماز
 -هفت فرشتة ايام هفته -هفت مردان -هفت خط -هفت قلم -هفت الوان

  هفت كوه -هفت سلطان

ادب پارسي و  در
  ف و عرفانوتص

هفـت جلـد جـام جـم رضـا       -هفت وادي عشق عطار-هفت پيكر نظامي
هفـت حصـار    -هفت اورنگ جـامي  -هفت اقليم امين احمد رازي -رهنما

هفت بند محتشـم   -هفت منظر هاتفي خرجردي -انصاريالله داخواجه عب
هفـت   -لـي الله وهفت كان شـاه نعمـت ا   -مجالس سبعه مولوي -كاشاني

هفـت   -سـيارات هفـت گانـه    -هفت خط عهد باستان -شاخة اصلي زبان
 هفت خان رستم-كنگرة عرش الهي
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  در تاريخ

 ـ  دوره -هفت شـهر طلسـم نمـرود   -هفت تن اصحاب كهف ه هـاي هفتگان
 -هفـت خـوان رسـتم    -هفت سين -هفت شين -خروج يأجوج و مأجوج
) خدايان آريـايي (هفت فرشته بزرگ  -هفت انتقام -هفت خوان اسفنديار

هفت سفر دريـا   -هفت امشاسپند -هفت هات -)هفت آذر(هفت آتشكده 
هفـت   -)شاهنامه(هفتواد  -شهر هفت ديوار افراسياب) در هزار و يكشب(

 )شاهنامه(پهلوان

  در هنر

هفت دسـتگاه موسـيقي    -هفت دستگاه موسيقي ايران-هاي هفتگانهنت
نـي   -)هفـت خسـرواني  (هفت دستگاه موسيقي دربـار ساسـانيان    -يونان

 -هفـت كـاخ شـيطان    -هفت بحر عـروض  -هفت سيم چنگ -هفت بند
  در معماري دري هفت -كاشي هفت رنگ-هفت هنر-)نمايشنامه(

  در طبيعت

 -اژدهاي اساطيري -هفت اقليم-هفت گنبد-كبهفت كو-هفت آسمان
 -هفت روز هفته -بيوت هفتگانه -عجايب هفتگانه -هفت دريا -هفت سر
 -هفت شهر -هفت هيكل -هفت اختر -هفت دور -روز هفتم -هفت بازار

  هفت كوه-هفت رنگ-آسياي هفت سنگ
  

ي مسـجد  جوي مقامات تصوف در معمـار و  در اين مجال با توجه به بررسي و جست
هاي آن را در معمـاري مسـاجد    توان سمبل ايم كه مي گزيدهبر را  عطار هفت شهر عشق
  .به نظاره نشست

ذكر شد عطار هفت وادي را بـه عنـوان مقامـات عرفـان در نظـر       همان طور كه قبلاً
  . گرفته است

 گفت مـا را هفـت وادي در ره اسـت
ــار    ــاز كـ ــب آغـ ــت وادي طلـ  هسـ

ــتپــس ســيم وادي اســت آن   معرف
ــاك    ــد پ ــنجم وادي توحي ــت پ  هس
 هفتمــين وادي فقـــر اســـت و فنـــا 

 …چون گذشتي هفت وادي درگه است  
 كنـار  وادي عشق است از آن پـس بـي       
ــفت        ــتغني ص ــارم وادي اس ــس چه  پ
ــعبناك       ــرت ص ــم وادي حي ــس شش  پ
 بعــد از ايــن روي روش نبــود تــو را        

)169:1380، رالطي گزيدة منطق( عطار نيشابوري  

خداوند آسمان را در هفت . ايي كه همان وصال استههفت گام تا رسيدن به هدف ن
و هفتمين آسمان جايگاه عرش الهي است و مقام وصـل اوسـت پـس شـايد      طبقه آفريد

توان چنين تأويل كرد كه هر گام نمادي از يك آسمان است و هر آسـمان نمـادي از    مي
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نه تنها  ،پس هفت. شود جمعه ختم مياليوم الخدا و صلاه يك روز هفته تا به جمعه روز 
در عدد هفت راز و رمزهـاي  . هاي متعددي نمود پيدا كرده است بلكه در قالب ،در عرفان

 هـاي  هظهور آن را پررنگ كرده تا جايي كه منظوم تجلي زيادي نهفته است كه اين همه
نـور كـه نمـادي از ظهـور     . بسياري از شاعران و عارفان به هفت باب تقسيم شـده اسـت  

نـوري كـه    ؛شود كه اكمل آنها نور سفيد است خداوند است به هفت نور رنگي تقسيم مي
علاءالدولة سمناني هفت اندام را . دهد هدايتگر بوده و هر چيز را به رنگ واقعي نشان مي

وي  .كند هاي عرفان را بيان مي براي انسان برشمرده است كه همراه با نورهاي رنگي گام
دانـد كـه همـان     هريك از اندام لطيفه را با نورهاي رنگي و يكي از پيـامبران همـراه مـي   

  . كند سلوك عارفانه را تداعي مي
  

هانري  ؛ منبعنگارنده تنظيم جدول(ها  تطبيق اندام لطيفة سمناني با پيامبران و رنگ .2جدول 
  )181-179 : 1375  ،كربن

  
انـــدام 
  لطيفه

ــة لطيفـــ
 قالبيه

لطيفة
 فسيهن

لطيفة
 قلبيه

ــة لطيفــ
 سريه

لطيفـــة 
  روحيه

لطيفـــة 
  خفيه

 لطيفـة  
  حقيه 

  )ص(محمد  )ع(عيسي  )ع(داوود  )ع(موسي )ع(ابراهيم  )ع(نوح  )ع(آدم پيامبر 
ــردة  پـ
  رنگي

ــا ــياه ي س
  سبز  سياه  زرد  سفيد  سرخ  آبي خاكستري

  
 :1375 ،كربن( ندا ها را در برگرفته هايي هستند كه اين لطيفه در واقع انوار رنگي پرده

او از هفـت گنبـد    .شـود  بنـا نهـاده مـي   هفت با عدد نظامي نيز هفت پيكر ). 179-181
از هفت روز هفته و هفت اقليم در كنـار هفـت رنـگ كـه همـه نـوعي سـلوك        . گويد مي

اي بين هفت گنبد رنگين  پيوند بسيار جالب و هنرمندانه«وي . كنند عارفانه را تداعي مي
نگين آسماني و هفت روز هفته برقرار سـاخته و سـپس بـه بيـان     زميني با هفت سيارة ر
 شكاري نيري،(» ها از زبان نوعروسان اقاليم هفتگانه پرداخته است حكمت تك تك رنگ

98:1382(.  
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  تصوير هفت روز هفته، هفت اختر و هفت رنگ در هفت پيكر .3جدول 
  

  جمعه  شنبه پنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه  شنبه
  زهره  مشتري عطارد مريخ ماه خورشيد  انكيو

  سفيد )اي قهوه(صندل  پيروزگون سرخ سبز زرد  سياه
  

  عرفان، فتوت، معماري
ها و معاني و پيوسته اولـين معمـار    معماري هنر راز و رمز است و معمار خالق صورت

حرفـه و صـنعت كـه معمـار     . عالم هستي استاد و مرشد همة معماران عالم خاك اسـت 
هرچنـد در مقدمـة ايـن    . گـردد  ز آن است خود نوعي سلوك عارفانه محسوب ميجزئي ا

در  و مرشـد  گذراند تا بـه مرتبـت خليفـه    گفتيم معمار سنتي سلوك عارفانه را مي همقال
  .يازد حرفة خود دست مي

شناسـي از آغـاز عصـر مفـرغ و پيـدايش       صنف معمار بـا توجـه بـه مـدارك باسـتان     
در دوران اسـلامي معمـاري    )376:1374 ،رياضي( نهد يبه عرصة وجود م شهرنشيني پا

كند و اين مقام به دليل تجارب گذشتگان  ناپذيري دست پيدا مي ايراني به بالندگي وصف
  .و مراتب و تشكيلات صنفي معماران بوده است

هاسـت   و روش فنـون عـد اول  ب: شود عد تشكيل ميساير هنرها از سه ب معماري مانند
عـد دوم ابـداع و   ب .آيـد  و استفاده از تجارب گذشتگان به دست مـي  كه به مدد شاگردي

 هآن به جوهر دروني و استعداد ذاتي فرد بستگي دارد و مرتب ـ دهخلق است كه بخش عم
عد سوم بعد حكمي و شهودي معماري است كـه معنـا، رمـوز و روح اثـر معمـاري را      يا ب
 شيخلي. شود اري كامل تبديل ميمعمار سنتي با گذران مراتب مختلف به معم. سازد مي

معتقـد   شـيخلي  .دانـد  بالاترين مرتبه را از آن شيخ مي در كتاب اصناف در عصر عباسي
مرتبـة   ؛گفتنـد  اولين مرتبه كارآموزي يا شاگردي است كه به وي صنعتگر نيز مـي است 

 و مراحـل  شد محسوب ميبعد خليفه بود كه به اعتقاد بعضي رتبة ميان صنعتگر و استاد 
صـباح ابـراهيم   ( اسـتاد، پيـر و در نهايـت شـيخ خواهـد بـود       ،بعد كدخدا، ريش سـفيد 

معماري  فهمين مراتب نوعي سلوك منطقي را در صن ).86-89 :1362، سعيدالشيخلي
به همراه خواهد داشت تا جايي كه هنر معماري هر سه بعد ذكر شده را در خـود جـاي   

كـي و فنـي   يد شـده بـه نـوعي سـلوك تكن    ايولي آنچه قابل توجه است مراتب  .دهد مي



  1385 تانپاييز و زمس، هفتمزبان و ادبيات فارسي، شماره پژوهش  / 8

نكتـة بسـيار    .ل كنديتواند سلوك معنوي معمار را تسه يد كه ميآ معماري به حساب مي
بسـياري از  . سـت ا مهمي كه بايد به آن اشاره شود رابطة صنايع با عرفان و اهـل تصـوف   

س به عبـارت ديگـر در رأ   .شيوخ و مرشدان در تصوف خود بزرگان صنايع مختلف بودند
اصناف اساتيدي قرار داشتند كه خود اهل سير و سلوك بودند تا جايي كه حسين واعظ 

، واعـظ كاشـفي  ( دانـد  سلطاني فتوت را جزئي از عرفان مـي  فتوت نامةكاشفي در كتاب 
عارفاني كه پا به عرصة توليد گذاشـته بـا همراهـي نـداي ذكـر عارفانـه بـه         ).77:1350

فتوت براي هنر و صنعت به ارمغان آورده اسـت در   ينيخدمت خلق درآمدند آنچه اين آ
   :موارد زير قابل توجه است

  ؛صنعت و هنر امانتي است الهي
  ؛ادب و آراستگي شرط ورود به هر صنعت است

  ؛پاك شدن از هر ناپاكي و تمسك به خلق جوانمردي
  ؛دانستند هدف را قرب حق مي

و و عنصـري از صـنعت خـود را بـا     كردند و هر عض از آغاز تا انتها با ذكر حق كار مي
  ؛آميختند حقيقتي الهي و ذكري زباني يا تمثيلي در مي

ها و راز و رمزها در نظام اسـتاد و شـاگردي صـورت     تعليم و تعلم در فراگيري مهارت
 ؛پذيرد مي

 ،نـديمي ( حضور معنوي پيـر يـا اسـتاد در همـة مراحـل كـار قابـل مشـاهده اسـت         
450:1374.(  

اصل فتوت را بر هشت اصل وفا، صدق،  ،همة عارفان و جوانمردان الگوي )ع(علي مولا
داند و در تحفته الاخـوان آفـات فتـوت در     امن، سخا، تواضع، نصيحت، هدايت و توبه مي

  ).453 :مانه( عجب و كبر، تبذير و تهور، مفاخرت و مباهات دانسته شده است
نمود كامل اخلاق  ،يده باشدين فتوت تعليم ديكه در آ سالكي يميمعمار و يا بهتر بگو

در اينجا كار نيز براي او نوعي ذكر اسـت و در  . هاي انساني و روحاني خواهد بود و ارزش
هاي معنوي است و  او پيرو واقعي ارزش. گردد هر گوشة آن به دنبال رنگ و بوي الهي مي

موجـود در  هاي  نامه مطالعه در فتوت. االله در لباس صنعتگر است بزرگترين سالك سيرالي
مورد مكاسب مختلف و شرايط كار، شرايط برخورد شاگرد با استاد و بالعكس و چگونگي 

استادان تربيت شـده  . سازد چگونگي ارتباط معماري با عرفان را نمايان مي ،انجام فرايض
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آثار هنري را خلق مي كنند كه راز و رمز موجود در آنها روح اثر هنـري   در مكتب فتوت
اين آينه نمايانگر خصوصيات روحي . هنري آينة موثر است اثر در واقع. كند را متعالي مي

در ايـن  . نمايانـد  و رواني اوست و باورها و اعتقادات خالق خود را بـه بيننـده فهـيم مـي    
زيرا در پشـت صـورت، نقـوش و اشـكال،      ؛گردد اثر معماري خود رمز و نماد مي وضعيت

. اين نقوش و اشكال حاملان معاني هسـتند . دارد نشانه يا رمزي براي القاء معاني مستتر
صـورت را وجـه اعلـي و عروجـي     . هر آنچه در عالم وجود دارد داراي صورت و معناسـت 

تر اگر معني را مغـز و صـورت را پوسـتة     به عبارتي ساده ؛دانند ساز آنها مي اشياء و هويت
عناست و هر معنـايي  روي آن بدانيم خواهيم ديد كه هر صورتي براي عالم مادون خود م

در واقع توجه به صورت و معنا به مرحلة سلوك عـارف و   .براي عالم ماوراي خود صورت
اگر سالك از عـالم تكثـر جـدا شـده باشـد و بـه سـمت        . جايگاه او در عالم بستگي دارد

چه شخص در  و هراست دانيت حركت كرده باشد حجاب صورت معاني براي او كمتر حو
هـاي حجـاب صـورت جهـت درك معـاني بـراي او        مستغرق باشد لايهعالم ماده و تكثر 

  ).374: همان(. نمايد تر مي ضخيم
چرخ با اين اختران نغر خوش زيباستي
 صورت زيرين اگـر بـر نردبـان معرفـت    
 در نيابد اين سخن را هيچ فهم ظاهري

 صورتي در زير دارد آنچه در بالاسـتي     
 خود يكتاستيبر رود بالا همي با اصل        

 گر ابونصراستي و گر بوعلي سيناسـتي      
سكيرميرفند  

بـين صـورت و   . ر كـرده اسـت  ترمز و نماد در واقع معنايي را در حجاب صورت مسـت 
اد معناي رمز و نماد نوعي رابطة ذاتي وجود دارد كه در بالا توصيف شد و بر طبق آن نم

كنـد و از آنجـا كـه اثـر هنـري       تر از معناي اصلي بيان مي صورت معنا را در مقامي نازل
ش شده از تفكر خالق وتواند معاني ترا مي است، قابليت تأويل دارد و سرشار از رمز و نماد

خود را در حجاب صورت بيان و مخاطب آن بـا توجـه بـه مقـام خـود در عـالم هسـتي        
  .دريده و به مغز اين حجاب دست يابدتواند صورت معاني را  مي

معاني را با معرفت كامل درك  ازمعمار تعليم ديده در مكتب عرفان و فتوت بسياري 
كند و بدان جهت كه زبان او زبان هنر اسـت آن معـاني را در قالـب نمادهـايي بـراي       مي

بداعي را بسياري بر اين باورند كه معمار سنتي هرگونه خلق و ا. سازد مخاطب نمايان مي
هرچنـد ايـن مقصـود خـود     . آفريند با توجه به نيازهاي بشر و منابع و مصالح موجود مي

اش باشد ولـي   گرفته از حكمت و معرفت او در حرفه سرچشمهتواند دليلي شايسته و  مي
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مقامات معنوي و عارفانة او نوعي حكمت شـهودي بـه او عطـا كـرده كـه مسـاجد آثـار        
توان در  اين شهود و حكمت را مي. كند هاي متأخر تفكيك مي معماري سنتي را از نمونه

  .روح و معناي اثر معماري و مساجد سنتي مشاهده كرد
   

  هفت وادي عشق در معماري مسجد
در اسلام زندگي فرد مسلمان روحاني است و هنـر و كارهنرمنـد و صـنعتگر از بقيـة     

مقـدس و روحـاني تلقـي    پس در اسلام هنر هنرمند امـري  . اش جدا نيست وجوه زندگي
تي به سوي عالم بالا، در كار او، از طريـق تنـوير تـودة مـادي     نعروج معمار س« .شود مي

معمار سنتي با استفاده از ابزار تـزئين ايـن تـودة     )169: 1380عزام، ( »شود منعكس مي
كند و اين تزئين تجلي نظمي والاتر از وجود است كه ايـن تغييـر تـوده     مادي را زيبا مي

» لااهللا«است و در حالي تأكيد بر توحيد الهي نماينـده  »  لااله«ادي نمايانگر وجه نفي نم
معمار سنتي به همان دليل عروج به سوي عالم بالا در بناي معماري راز و . )همان( است

پذير اثر معماري ذهن مخاطب كنجكـاو   گذارد تا با ماهيت تأويل رمزهايي را به وديعه مي
همان طـور كـه   . معاني نهفته شده در آن حجاب صورت ترغيب كند را در جهت بررسي

بنا جهت رسيدن به عالم بالا مراتبي را پيموده اثر معماري خود جهت رسيدن به   سازندة
اين مراتب در گل سرسبد معماري اسلامي كه بـه حـق همـان    . نقطة كمال مراتبي دارد

تواند نمادي  مراتب و مراحل مي ديدن اين. قابل تأمل است هستندمساجد و بيوت الهي 
. و متصوفانه به سوي هدف نهايي عارف كه همان وصل الهي است باشد هاز سلوك عارفان

كنـد   همان كه نظامي در منظومة هفت پيكر حركت از رنگ سياه بـه سـپيد تعبيـر مـي    
معمار سالك آن را در معماري مسجد به صورت حركـت از جلوخـان مسـجد بـه سـوي      

  .سرايد ميمحراب عبادت 
جلوخان مسجد وادي . جلوخان است ،اولين مقام سلوك در هفت وادي عشق مسجد

ود بـه فضـايي بـا مختصـات     رجلوخان اولين فضايي است كه انسان را براي و. طلب است
و  3/4/77 ،نشـريه قـدس   ؛سير از ظاهر به باطن مسجد( كند متفاوت و متعالي آماده مي

يـه بـه   ناين بناي مقدس را از سـاير اب  ،ري از مساجداين فضا در جلوي بسيا. )10/4/77
اين فضـا بـه صـورت بخشـي تـو رفتـه       . كند هاي كسب و تجارب جدا مي خصوص مكان

غة كوچـه  دو پردغ وياههمحلي جدا از فضاي پر. نخستين گام جهت سلوك عارفانه است
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. كند مي را در وجود مؤمن متجلي »الصلاه حي علي«و بازار كه همچون آغوشي باز نداي 
. ت اسـت ردر جلوخان بسياري از مساجد حوض آبي قرار دارد كه نماد روشـنايي و طهـا  

مـؤمن نمـازگزار نمـادي از سـالك طريقـت       .ن شرط ورود به خانه خداسـت يطهارت اول
تـوان   جلوخـان را مـي  . خود را آمادة سلوك تا رسيدن به محراب كرده استكه  باشد مي

ز وادي طلب از هفت شهر عشق عطار دانست و اين همان تأويل اثر هنري اسـت  نمادي ا
 اسـت  حالا مؤمن نمازگزار نماد عارف سـبزپوش . استكه قابل تطبيق با معماري مسجد 

داننـد و   مي) ص(دانند؛ زيرا كه او را متمسك به نور  محمدي لباس عارف را سبز رنگ مي(
هر دو هدفي يكسان دارنـد و   )ناني سبز رنگ استالدوله سم علاءاين نور به روايت شيخ 

وادي طلـب  . شـود  عارفانه با نداي اذان آغاز مي اين سفر. آن رسيدن به وصال الهي است
. سينا از آن به عنـوان اراده يـاد كـرده اسـت     اي كه ابن واژه. نخستين مرحلة سلوك است

هـا   وقـت . و رنج است وادي طلب مقرون به تعب  :گويد عطار در باب اين وادي چنين مي
از ملك و ثروت دنيـا بايـد    …انتظار بايد كشيد. بايد تا با جد و جهد، حالها دگرگون شود

هاي جهان صوري پاك شـد تـا در سـاية     دست كشيد و ترك همه چيز كرد و از آلودگي
  ).159:1373 ،شجيعي( زوال ملك اين جهاني نور حق تافتن گيرد

ون شـود آن نـور در دل آشـكارچ   ر دل تو يك طلب گردد هزار د      
)169 :1380الطير گزيدة منطق(عطار نيشابوري   

. ال و ثروت را رهـا كـرد و فقـط بـه هـدف نهـايي انديشـيد       مدر اين وادي بايد همة 
كنـد   نمازگزار نيز در جلوخان مال و ثروت دنيا كه همان كسب و تجارت باشد را رها مي

  . گردد تا در نهايت به مقام بقا و فناي باالله برسد و در طلب يار وارد هفت شهرعشق مي
ــاختن      ملـــك اينجـــا بايـــدت انـــداختن ــدت در ب ــا باي ــك اينج  مل

)169 :1380الطير گزيدة منطق(عطار نيشابوري   

در . چرا كـه عقـل هـادي نيسـت     ؛در همين وادي است كه بايد عقل را كنار گذاشت
 ـ است كه سالك نمازگزار پـا و از همين ج سلوك اهل طريقت هادي عشق است ه وادي ب

  . گذارد دوم مي
 ي كانجا رسيدسكد غرق آتش ش     بعد از اين وادي عشق آيـد پديـد

)172 :1380الطير گزيدة منطق(عطار نيشابوري   
. طلبـد  ا مـي كند و او ر حضرت حق در وادي طلب ندايي بر دل انسان مؤمن وحي مي

آيـد يـار نيـز بـه سـوي او       اين طلب از جانب حق است و سالك هرچه به سوي يـار مـي  
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اين وحي . كشد اذان مؤذن نماد اين وحي است كه او را به سوي خود مي. كند حركت مي
كشد و نداي عشق را در سراسر تـار پـود او    را در او به بند مي) عقل حسابگر(الهي عقل 

ارف سبزپوش با گذر از فضـاي جلوخـان و پـاكيزه كـردن خـود از      حال اين ع .يدسرا مي
سردري كه دو منـاره در بـالاي آن   . گيرد رجس و ناپاكي در مقابل سردري رفيع قرار مي

نماد دستان نيازمند سالك است و گشادگي درگاه آن نماد گشادگي آغوش بـاز خداونـد   
عشـق   ؛توشـة راه اوسـت   ايـن عشـق  . كنـد  ندا و وحي الهي در او ايجاد عشق مـي . است
ايـن  . نهد ترين ركن طريقت است و دشوارترين وادي است كه سالك پاي در آن مي مهم

ولي  منجي و راهنماست عشق برابر عقل فيلسوفان است كه براي فيلسوف عقل هدايتگر
عشق نيرويي است كه طالب از آن جهت وصل بـه  . داند عارف عشق را شمع راه وصل مي

افتد و جذبة همين  عشق همانند آتش است كه بر جان سالك مي. يدجو مطلوب مدد مي
  . سازد عشق است كه او را با خود به مراحل و مراتب بعد رهنمون مي

ــود    عاشق آن باشد كه چون آتش بـود  ــوزنده و ســركش ب ــرم رو س  گ
)172 :1380لطيرا گزيدة منطق( عطار نيشابوري  

نيك و بـد بـراي   . شناسد دين و كافري نمي. شناسد ين نميقاين آتش عشق شك و ي
 سالك نمازگزار در مقابل بزرگي الطاف خداوندي در مقابل درگاه عشـق  . او يكسان است

همه چيز خـود   ،ها دارد و گريان و نادم از ناپاكي توشة خود را از عشق برمي. ايستد مياو 
هاي اسليمي و  سالك بر حول اين سردر پيچ. بازد ي را در مقابل وصال او ميهمة هست ،را

. اي و آبي لاجورد كه نويد بهشت ابدي را براي او دارد هاي فيروزه رنگ. يابد ختايي را مي
آيـاتي  . هاي قرآني نويد از عشقي دو طرفه دارد سواد و بياض در صورت و محتواي كتيبه

اين عشـق سـرزنده آزار دهنـده    . او در اين سفر خواهد بود از قرآن و كلام دوست بدرقة
  . نيست بلكه كيمياي خاك وجود سالك است

 كه بي او گل نخنديد، ابـر نگريسـت        زسوز عشق خوشتر در جهـان نيسـت
 منظومة خسرو شيرين

همـان  ده هـاي سـردر رفيـع قـرار دا     معمارخانة خدا اين عشق را در تك تك خشـت 
هـا   نقوش و رنـگ . را احساس كرده است طوري كه خود او با تك تك ذرات وجودش آن

   :زنند خالصانه فرياد مي
ــدارد ــي ن ــق محراب ــز عش ــك ج  خاك عشق آبـي نـدارد   جهان بي          فل

 منظومة خسرو شيرين
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 سالك كه هم اكنون از درگاه سردر رفيع رحمت الهـي بـه عشـق وصـال او حركـت     
هشتي فضايي است حد واسط كـه در هشـت ديـوار    . شود وارد فضاي هشتي مي، كند مي

اگر . هشتي نماد عرش الهي است كه در بال هشت فرشته قرار گرفته است ؛محصور است
ايـن فضـاي بـا     .سـازد  فضاهاي پيشين انسان سالك را به عبور و حركـت رهنمـون مـي   

فضـاي  . دارد وا مـي  مكـث و تفكـر   هاي خاص هندسي عارف سبزپوش را به سوي ويژگي
طلبـد تـا چشـم عـارف نمـازگزار بـه        هشتي، فضايي تاريك است كه نوعي درنگ را مـي 

. )10/4/77و  3/4/77 ،نشريه قدس ؛سير از ظاهر به باطن مسجد( تاريكي آن عادت كند
گـردد تـا    گردد و چشم ماديـت بسـته مـي    در اين حالت تاريكي مكثي عرفاني ايجاد مي

هـاي نورخورشـيد    اشـعه  .مند گردد دل را باز كند و از انوار معرفت الهي بهره عارف چشم
تابـد طلـوع    هاي مشبك اطراف گنبد هشتي به داخل فضاي تاريـك آن مـي   كه از پنجره

. اين انوار و طلوع شمس همان آفتاب معرفت اسـت . دهد شمس حقيقت را به او نويد مي
از اين روست كـه تـا آدمـي عاشـق      تراود؛ آفتاب معرفت نوري است كه از نار عشق مي«

شناسـد، جهـان را بـه درسـتي      يابد، آدميـان را نمـي   نشود به معرفت حقيقي دست نمي
يابد، زيرا غير عاشق خودبين است و خود بين چگونه غير  بيند و اسرار آن را در نمي نمي

   ،اي الهــي قمشــه( »مگــر آنكــه نقــش ســوداي خــويش را در غيــر بينــد ؛را توانــد ديــد
اما چون آفتاب معرفت الهي تابيدن بگيرد هركس در حـد تـوان و منزلـت    . )252:1376

حالا وقت آن رسيده حجاب صورت كم كم برداشـته شـود تـا    . گردد عرفاني خودبينا مي
  . لاوت وصال دريافت كندحمعناي مغز را با 

 هريكــي بينــا شــود بــر قــدر خــويش
 روشــن شــودهســر ذراتــش همـ ـ 

 در حقيقـت صـدر خـويش   بازيابد      
ــود       ــن ش ــر او گلش ــا ب ــن دني  گلخ

  )175 :1380الطير گزيدة منطق(عطار نيشابوري 
آيـد و از   معرفت از نور عشق بـه وجـود مـي   . اي ذاتي است بين معرفت و عشق رابطه

وز قرار گرفته در حجاب مار هستي و رمعرفت اسر. گردد معرفت آتش عشق پرافروزتر مي
  . نماياند صورت را مي

بنمايــدت چــون آفتــاب   روز مــي صـــد هـــزار اســـرار از زيـــر نقـــاب
  )175 :1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري              

ذات و صفات الهـي اسـت عـارف     بعد از دميدن آفتاب معرفت كه موجب بازشناختن
  :گذارد نمازگزار پاي در وادي چهارم مي
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ــود ــتغنا ب ــن وادي اس ــد از اي  نه و او دعـوي و نـه معنـي بـود    بع
  )177 :1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري
او پـاي از هشـتي   . ي نـدارد در اين وادي است كه هيچ چيز براي سالك قـدر و بهـاي  

شود تا با تغيير  وارد راهرويي تنگ مي ،گذارد و از شناخت معشوق غني معرفت بيرون مي
. عبور از اين راهرو تنگ چند حسن دارد .جهتي نامحسوس او را به صحن توحيد برساند

سير از ظاهر بـه بـاطن مسـجد؛    ( يكي رياضتي است كه در همة وادي تحمل كرده است
ومـين  د. رياضـت لازمـة سيروسـلوك عارفانـه اسـت     . )10/4/77و  3/4/77قدس؛ نشريه 

ايـن دالان حـد واسـط     .استايجاد صبر و مبارزه با مكروهات نفس  ،حسن دالان استغنا
فضاي معرفت الهي و توحيد و يگانگي اوست و سالك را به صحن و گنبد خانـه هـدايت   

الـب خطـوط زيبـاي    قكـه در  لهـي اسـت   ا ءمملو از اسـما  هاي اين دالان ديواره. كند مي
چشم سالك نمازگزار را به نور الهـي روشـن    اسلامي از كوفي بنايي تا ثلث جلي و نسخ 

ران ت ـخهمچـون ا اين اسـماء الهـي   . او در اين راه پر خطر است هدايتكند و موجب  مي
هـا و   شوق ديدار نور الهـي سـختي  . درخشند چهارم مي وادي درخشان در آسمان، گنبد

ري و هت ـايـن وادي، وادي آزادگـي، قناعـت و م   . كنـد  هاي سفر را براي او آسان مـي  جرن
: پرسـد  در اين وادي است كه سالك سخت در حيرت است و از خود مـي  .نيازي است بي

اين چگونه معشوقي است كه همه نديده عاشق او هستند و چگونه اين معشوق دلبر، اين 
  .)252:1376، اي الهي قمشه( گيرد يده ميهمه نوا و ناله و سرود و گريه را ناد

  نيست ه كاين همه درد نهان هست و مجال آ        اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حاكمي است
هشت بهشت مـرده و   ،در اين وادي هفت دريا يك شهر و هفت اخگر يك شرر است

است و تنها نياز او نياز  سالك نمازگزار حالا از همه چيز بي. هفت جهنم رنج فسرده است
كند دالان تنـگ و تاريـك    وصال است كه عشق معشوق اين نياز را در او صد چندان مي

رسـد كـه    به صحني مـي . كند سالك نور عجيبي را احساس مي. رو به پايان است اغناست
چهار ضـلع كـه بـه    . اين چهار ضلع نمادي از چهار ضلع خانة كعبه است ؛دارد ضلعچهار

كه هر  كند مياالله، الحمداالله، لااله الااالله و االله اكبر اشاره  ي يعني سبحانچهار تسبيح اله
چهار توحيد ذاتي، فعلي، صـفاتي و اسـمائي حـال     دنما ت؛كدام نمود يك نوع توحيد اس

او . عارف سبزپوش پاي به وادي پنجم گـذارده اسـت  . االله است ميزبان شايستة سالك الي
در صـحن بـزرگ مسـجد، جايگـاه عـدة كثيـري از       . تآمده اس ـ يدبه منزل تفريد و تجر
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حالا همة . دهند نمازگزاران است كه همه رو به سوي يك قبلة واحد نداي توحيد سر مي
اينجا منـزل  . گردند و همه و همه نماد توحيد الهي هستند ها به وحدت تبديل مي كثرت

شـد و اينجـا   تفريد است يعني تحقق بنده به حق به طوري كه عين حـق قـواي بنـده با   
در ايـن وادي عـدد از   . شود منزل تجريد است يعني قلب سالك از ما سوي االله خالي مي

  ).206:1373 ،شجيعي( رود و همه چيز تنها يك است بين مي
 گــر بســي بينــي عــدد گــر انــدكي

 امدچون بسي باشد يك اندر يك م
آن يكــي باشــد در ايــن ره در يكــي     

 تمـام  آن يك انـدر يـك يكـي باشـد      
  )180 :1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري

كنـد و فقـط بـه يگـانگي و يكتـايي خـدا        در اين وادي عارف خودش را فراموش مي
هركس كه در خودش بميرد، در خـدا   ؛مرگ خود و منيت در اين وادي است. انديشد مي

 ،شـجيعي ( زند زيرا كه او ذاتـا الهـي اسـت    و منصور وار فرياد اناالحق مي كند زندگي مي
205:1373.(  

رسد كه بر فراز آن گنبدي  كند تا به ايواني رفيع مي سالك صحن توحيدي را طي مي
او بـه بلنـدي گنبـد    . تابنـاك اوسـت   شاين گنبد نماد آسـمان الهـي و عـر   . اخضر است

نقوش اسليمي و ختايي گنبد مدورنـد و چشـم   . داند هم ميفنگرد و همه چيز را قابل  مي
تا او به جهل خـود در عـالم    چرخاند را در آبي نيلگون گنبد آسماني مي سالك سبزپوش

يابد به بيان درد و دريغ و حيـرت   حقيقت را در او قادر نيست چون آفرينش آگاه گردد و
  . تواند گم كند نه مي تواند بيابد و در اين مقام او نمي ؛پردازد ميو سرگشتگي خود 

ــرده راه   حيران چون رسد اين جايگـاه مرد     ــم ك ــده و گ ــر مان در تحي
  )181 :1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري

ست كـه صـحن   اورودي آن باب توحيد . اي است كه دو در دارد وادي حيرت ميخانه
ايت عارفانه يعني فناو بقا و به تعبيـري  غباشد و باب ديگر مقام توحيدي نماد اين وادي 

 صوص الحكـم ايـن رسـيدن از احـديت بـر حيـرت را       فدر  حكيم ابونصرفارابي .فقر است
   :كند بيان ميچنين 

ران بمـاني و چـون   حي ـنظري به ديدة دل بدان شاهد يكتا انداز، كه تا ابد مدهوش و 
  .)260:1376، اي الهي قمشه( و را به خود نزديك بينيحيرت از او بازپرسي، ا ن حالآدر 

او به گنبدي كـه  . كند عارف را مجبور به فرو بستن نطق مي ،رسيدن به حالت حيرت
اي كـه نمـاد وحـدانيت     نگرد و فقط به شمسـه  بر بالاي فضاي گنبد خانه قرار گرفته مي
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كند و بـا فريـاد    صحبت ميها با او  انستهنداو از . شود خيره مي الهي و نماد معشوق است
  :گويد دل مي

ــدانم چيــز مــنگويــد اصــلا مــي  ن
ــيم ــر كـ ــدانم بـ ــا نـ ــقم امـ  عاشـ

ــن           ــز م ــدانم ني ــم ن ــدانم ه ــن ن  وي
 نــه مســلمانم نــه كــافر پــس چــيم        

  )181: 1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري
بر بـالاترين نقطـة   او مقام توحيد الهي را درك كرده و نمود آن را در شمسة آرميده 

الاتش ناتوان است و اين عجز و نـاتواني در  ؤعقل او در پاسخ س. آسمان گنبد ديده است
شـود و   حجلة عشق مي در اين حال تخت وجود به تمامي،«. كند او سرگشتگي ايجاد مي

، اي الهـي قمشــه ( »گـردد  ران مـي حي ـسـالك از شعشـعة ذات و بـادة صـفات، بيخــود و     
262:1376(.  
گردد ولـي بـابي را در آن سـوي ايـن ميخانـه       ران و سرگردان ميحي زپوشعارف سب

امـا معنـاي نهفتـه در     ؛صورت آن كوچك. فقط معناست اين باب اين بار ديدن. بيند مي
عارف نمـازگزار حـالا در   . پشت اين حجاب كوچك به گستردگي تمام عالم هستي است

تمـام وجـودش    .ه اسـت دايستا آخرين وادي عشق قرار گرفته و در مقابل محراب عبادت
اندازد ستون مـارپيچي از   هاي اين محراب مي نگاهي بر گوشه. مملو از معرفت الهي است

اي از  همچـون شـاخه  دو سـوي محـراب    در كند و ترين قسمت محراب حركت مي خاكي
در محل اتصال . رسد به عرش الهي ميدر بالاترين نقطه  حركت مي كند و درخت طوبي

ايـن  . االله نورالسـماوات والأرض . ماد نور الهي استنه كه تغي نوراني قرار گرفها، چرا طاق
پاي در محراب عبادت . حركت دو مارپيچ نماد حركت عارفانة او از وادي طلب تا فناست

اينجا پايـان راه عشـق و پايـان راه زنـدگي مـادي فـرا       . گردد گذارد و آماده تكبير مي مي
فنا غيبـت اسـت از   . االله است ي است و بقا بدايت سيراليفنا نهايت سير اله. رسيده است

چـون بنـده بـه      :ابوسعيد خراز در تعريف فنا چنين گويد. اشياء و بقا حضور است با حق
حجم نفس خويش . گيرد و در قرب خدا ساكن شود خداي رجوع كند و تعلق به خدا مي

خواهي؟ او را  ز كجايي و چه ميسوي االله را فراموش كند و اگر از او بپرسند تو امارا، هم 
 ،شــجيعي( او بــه مرتبــة فنــا رســيده اســت . جــواب بهتــر از آن نباشــد كــه گويــد االله 

219:1373(.  
حلاج . فهميد كس او را نمي زد و هيچ اين مقام همان مقامي است كه حلاج فرياد مي

 .ديـد  يزماني كه به اين مقام رسيد مرده بود و فنا شده بود و همه چيز را فقـط خـدا م ـ  
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عارف سبزپوشي كه اين سير عارفانه را طي كرده و به محراب فنا و بقا رسيده حالا فقـر  
 الفقر الفخـري : فرمايند مي )ص(ي اكرمنباين همان فقري است كه . كند را نيز احساس مي

چرا كه ائمه معصومين همواره فقر را . اين فقر، فقر مادي نيست )26بحارالانوار، حديث (
اين فقر معنوي است كه همان مقام فناست كه موجـب بقـا   . اند و فساد دانستهماية گناه 

  .چيز است و اوست شايسته و تنها غني انسان در مقابل معشوق خود فقير و بي. گردد مي
سخني را بـر   توان هيچ در اين وادي نمي :گويد عطار در باب وادي فقر و فنا چنين مي

پيـدا   بيهوشي بر سرتا سر وجود سـالك احاطـه   ي، گنگي وزيرا در اين حال فراموش. زبان آورد
  . كند شود و وحدانيت تجلي يكتا پيدا مي در اين وادي همه چيز در نور الهي گم مي. كند مي

ــو ــد تـ ــاية جاويـ ــزاران سـ ــد هـ  گــم شــده بينــي زيــك خورشــيد تــو صـ
  )186 :1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري

ل ااو به درياي وص. به وصال و هدف نهايي خود رسيده است اينك هسالك سير عارفان
  . گردد اي دور مانده از منزل خود به دريا بازمي رسد و همچون قطره الهي مي

 عود و هيزم چون بـه آتـش در شـوند
 اين به صورت هر دو يكسان با شـدت 
 گــر پليــدي گــم شــود در بحــر كــل 

ــود ليــك اگــر پــاكي در ايــن در ــا ب ي

 هر دو دريك جـاي خاكسـتر شـوند        
ــدت          ــا ش ــراوان ب ــرق ف در صــفت ف

ــه ذل        ــد ب  در صــفات خــود فــرو مان
ــود          ــا ب ــان زيب ــود در مي ــو نب  .او چ

  )186: 1380الطير گزيدة منطق( عطار نيشابوري
  

   گيري نتيجه
نماينده و نماد عرش الهي بـر روي زمـين در طـول تـاريخ عرصـه هنرنمـايي       مسجد 

اين اثر هنري داراي صورتي است كه همچون . بسياري از معماران و هنرمندان بوده است
نمود بيان معنـي در قالـب صـورت نماينـده      .اي معناي آن را در خود گرفته است پوسته
اين بيان رمزي حاكي از وجـود  . جد استرمزپردازي در هنر قدسي وابسته به مس جايگاه

پـذيري از   كه خصوصـيت تأويـل   استامري معقول و نامحسوس در قالب بيان محسوس 
آن برخي  توان به مدد اين همان خصوصيتي است كه مي. استهاي آن  ترين ويژگي مهم

بنابراين با توجه به مكاشفات اهل تصوف و  .جو كردو  هاي معنوي را در آن جست ويژگي
توان رنگ و بوي عرفان و  عرفان و همچنين سلوك عارفانه بسياري از معماران سنتي مي

تصوف را در ساختار معماري مساجد با توجه به كاركرد معنوي اين سـاختارها مشـاهده   
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ه شده در اين مقاله هدف بيان وجهي از اين رمزپـردازي اسـت كـه    عرضدر مطالب . كرد
  :ته باشدتواند مواد زير را در بر داش مي

يك معناي نهفته در پشـت   معماري مسجد همانند هر اثر هنري داراي يك صورت و
وجود دو وجه صورت و معنا و رابطه ذاتي آنها نوعي نمادپردازي را به معمـاري   .استآن 

 .مسجد هديه داده است
بسياري از خصوصـيات روحـي و معنـوي     استينه مؤثر خود ياز آنجا كه اثر هنري آ

 .كند ازنده مساجد در كار آنها نمود پيدا ميمعماران س
هاي مختلف در بين هنرمنـدان   عرفان و تصوف در بسياري از قرون گذشته به صورت

آنها در قالب حكمـت  به دست فانه آنها بر آثار خلق شده ررواج داشته است كه سلوك عا
 .استهنر اسلامي قابل بررسي 

هنـر اسـلامي اسـت كـه در معمـاري      پذيري اثر هنري يكي از مظاهر حكمـت   تأويل
پـذيري معمـاري    يكي از مظاهر تأويل .هاي مختلفي قابل مشاهده است مسجد به صورت

 .استجوي مراتب عرفان در معماري مسجد و  مسجد جست
تـأثير قابـل    ،تصـوف  ين فتوت و جوانمردي به عنوان بخشي جدانشدني از عرفان ويآ

هنرها و صنايع داشته است و هنر معماري يكي از اي در انتقال معاني عرفاني به  ملاحظه
 .ين فتوت و جوانمردي بوده است يهاي خودنمايي آ عرصه

هـاي نمـود    جوي هفت وادي عشق عطار در معماري مسجد يكـي از عرصـه  و  جست
است كه هفت جزء معماري مسجد را نمادي از هفت شـهر   پذيري معماري مسجد تأويل

يي سالك طريق عشق با مؤمن نمازگزار يكـي اسـت و آن   زيراكه هدف نها. داند عشق مي
  .وصال معشوق است
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